
فعالیت‌های یک فیلمنامه‌نویس در سایه به بهانه حضورش در >روز صفر<
بهروز افخمی درباره همکاری‌اش با او در پروژه »روباه« می‌گوید: »یکی از اتفاقاتی که برای من افتاد، 

همین برخورد مجدد با مرتضی اصفهانی بود و رفاقتی که در طول ساختن فیلم »روباه« شکل گرفت 

که امیدوارم عمری باشد و ادامه پیدا کند. مرتضی شخصیت تاثیرگذاری است که هم در جنگ بوده 

و هم در جنگ سردی که طی ۲۵ سال بعد از جنگ به ایران تحمیل شد، حضور فعال داشته است. 

اما مهم‌تر اینکه این آدم بسیار بااستعداد و خوشفکر است و می‌تواند فیلمنامه‌نویس و فیلمساز توانایی 

شود. باعث خوشحالی است که اخیرا او در عرصه فیلمسازی بیشتر فعال شده است و به‌تدریج دارد در 

همان جایگاهی قرار می‌گیرد که پیش از این باید قرار می‌گرفت.« مرتضی اصفهانی الان دیگر به یک 

شخصیت شناخته‌شده در حوزه فیلمسازی تبدیل شده است؛ کسی که به قول دوستانش همیشه 

در حال نوشتن است. او در سی‌وچهارمین و سی‌وهفتمین جشنواره فیلم فجر برای فیلم‌های »امکان 

مینا« و »شبی که ماه کامل شد« توانست نامزد سیمرغ بلورین بهترین فیلمنامه شود. امسال مانند 

سال گذشته که او با پروژه شبی که ماه کامل شد همکاری داشت، با پروژه »روز صفر« همکاری دارد. 

عبدالمالک ریگی و چگونگی دستگیری‌اش این بار دستمایه سوژه‌ای برای سعید ملکان شده است. 

او در نشست خبری فیلمش در پردیس ملت گفت: »فیلمنامه اولیه را آقای اصفهانی نوشته است و بعد 

کاملش کردیم.« در این گزارش به فعالیت مرتضی اصفهانی در سینما پرداختیم. 

چند ماه پیش بعد از ساخت سریال »گاندو« مطلبی را در مورد مرتضی اصفهانی منتشر کردیم و در 

مورد فعالیت‌های او توضیح دادیم و در آن گزارش اشاره‌ای داشتیم به زمانی که فیلم‌های امنیتی وارد 

سینمای ایران شد و نوشتیم: »داستان حضور نیروهای خاص ایران در سینما به دهه۷۰ و دوران پس 

از جنگ برمی‌گردد. دهه ۷۰ را از طرفی دهه عشق در سینمای ایران می‌دانند و از طرف دیگر بهترین 

فیلم‌های دفاع‌مقدس مربوط به همین دوره است. با این حال نکته‌ای که درمورد خصوصیات سینمایی 

این دهه کمتر به آن توجه شده، ورود قصه‌های امنیتی به فیلم‌های ایرانی است. اکثر این فیلم‌ها بین 

سال‌های ۷۲ تا ۷۶ و عمدتا توسط کارگردان‌هایی جلوی دوربین رفتند که در ابتدای راه فیلمسازی 

قرار داشتند. در این دوران علی فلاحیان، وزیر اطلاعات بود و مصطفی میرسلیم، وزیر ارشاد. معاونت 

سینمایی وزارت ارشاد هم در دو سال اول تصدی‌گری میرسلیم برعهده مهدی فرید‌زاده بود و در دو 

ســـال انتهایی برعهده عزت‌الله ضرغامی. در آن دوران، علی فلاحیان تصمیم ویژه‌ای برای ســـاخت 

فیلم‌های سینمایی با موضوعات مرتبط به نیروهای امنیتی وزارت اطلاعات داشت و خود او سال‌ها بعد 

در مصاحبه‌ای با هفته‌نامه »پنجره«، در اسفندماه سال ۹۳، یعنی همان سالی که وزیر جدید اطلاعات 

محمود علوی، مجددا ایده فعالیت وزارت اطلاعات در سینما را طرح کرده بود، گفت: »کیمیایی را به 

یاد ندارم، ولی ما خودمان کارگردان داشتیم و نیازی نبود به کسی کار سفارش بدهیم.« فلاحیان در 

توضیحی راجع‌بـــه کارگردان‌های مرتبط با وزارت اطلاعات، در همان گفت‌وگو اضافه کرد: »افرادی 

تربیت کرده بودیم که درس‌خوانده و منابع ما بوده و با ما در ارتباط بودند و به سفارش ما می‌ساختند.«

مرتضی اصفهانی کیست؟

 اصفهانی در تنها مصاحبه مکتوبی که تابه‌حال انجام داده، می‌گوید: »مشوق من برای ورود به سینما 

آقای کیمیایی بود که با فیلم »ضیافت« آغاز شـــد و از آقای حاتمی‌کیا آموختم که می‌توان »به رنگ 

ارغوان« ساخت و همیشه به ایشان مدیونم و برای مشورت »بادیگارد« هم افتخار درکنارشان بودن را 

دارم. بعدها با »روباه« افخمی، »امکان مینا« از کمال تبریزی، »سیانور« شعیبی و »ماجرای نیمروز« در 

کنار مهدویان بودم.« البته نام او در تیتراژ پایانی فیلم »مرسدس« به کارگردانی مسعود کیمیایی هم 

آمده است. از اصفهانی می‌پرسند: »وقتی در پازل عوامل فیلم قرار می‌گیرید نقش شما چیست؟ 

مشاوره، تغییر فیلمنامه‌ یا نگارش کامل فیلمنامه؟« و اصفهانی پاسخ می‌دهد: »همه موارد 

صحیح است. البته دامنه این مشاوره در اجرا، بازی‌ها و حتی لباس و صحنه هم ادامه پیدا 

می‌کرد.« اصفهانی که در نگارش فیلمنامه‌های بعضی سریال‌های تلویزیونی هم نقش 

داشته، همان‌طورکه در این گفت‌وگو بیان می‌کند، غیر از فیلمنامه، حتی در بحث بازی 

بازیگران هم دستی بر آتش دارد؛ چنانکه همین اواخر سر صحنه سریال »ترور خاموش« 

هم حضور داشت. ترور خاموش، سومین همکاری احمد معظمی با مرتضی اصفهانی است. 

شروع همکاری‌های رسمی و علنی‌شده مرتضی اصفهانی با تلویزیون، به سریال 

»تعبیر وارونه یک رویا« به کارگردانی فریدون جیرانی برمی‌گردد. اصفهانی 

در معرفی خودش می‌گوید: »من یک چریک قبل از انقلاب اسلامی و یک 

رزمنده جمهوری اسلامی هستم. در اطلاعات عملیات ستاد جنگ‌های 

نامنظم شهید چمران از ایشان آموختم که نقش اطلاعات در جنگ تا 

چه میزان تاثیرگذار است... .« او می‌گوید: »با توجه به علاقه‌ای که به 

فیلمسازی داشتم، همیشه همه چیز را در ذهنم ذخیره می‌کردم و حالا 

تلاش می‌کنم تجارب 50 سال مبارزه را در اختیار کسانی قرار دهم 

که می‌خواهند فیلم بسازند.« فعالیت مرتضی اصفهانی در سینما از 

سال ۹۵ به این سو بسیار پررنگ‌تر شد. شاید این پرکاری از طرفی 

به فرارسیدن دوران بازنشستگی او برگردد و شاید هم به بیشتر شدن 

روابطش با اهالی سینما مربوط باشد. هرچند اصلی‌ترین عامل را 

می‌توان عزمی دانست که وزارت اطلاعات از ابتدای روی کار آمدن 

محمود علوی در پیش گرفت. به‌عبارتی، تصمیم بر ورود این نهاد به 

فعالیت‌های سینمایی، همچنان‌که در دوره هاشمی‌رفسنجانی بود، 

اصلی‌ترین عامل در پررنگ‌شدن فعالیت مرتضی اصفهانی و بعضی 

نام‌های علنی‌نشده است. 

نگاه منتقد
مسعود فراستی به همه سینمای ایران تبریک می‌گویم. این فیلم توانست حق مطلب را با خود سینما ادا کند به‌نظرم 

این فیلم بهترین فیلم ملی-امنیتی سینمای ایران است و بهترین در کل جشنواره بوده است. 

محمدتقی فهیم روز صفر؛ تقابل جذاب خیر و شر با یک ریگی سوسول است! فیلم روز صفر، یک تریلر سیاسی جاسوسی 

اکشن خوش‌ساخت است. فیلم تا اندازه‌ای نگه دارنده است که برخی بدبینانه اثر را محصول توانایی‌های سعید ملکان 

نمی‌دانند، ولی حضور این گریمور سینمای ایران در مقام تهیه‌کننده فیلم‌هایی »چون ابد و یک روز«، »آرایش غلیظ«، 

»ویلایی‌ها«، »تنگه ابوقریب« و... اتفاقا ثابت می‌کند که بودنش پشت فیلم‌های نامبرده تاثیر لازم را داشته که حالا در 

اولین تجربه کارگردانی‌اش، چنین پرفروغ ظاهر شده است. 

رضا درستکار مع‌الوصف، فیلم »وقتی که ماه کامل شد«، فیلم بهتر و ماندگارتری نسبت به روز صفر است. 

علی نعیمی  روز صفر همه آن چیزی که یک فیلم جاسوسی و سیاسی با ته‌مایه‌های جنایی می‌خواهد، دارد. یک تریلر 

نفس‌گیر و جذاب است که می‌تواند هر بیننده‌ای را میخکوب کند. داستان عبدالمالک ریگی این‌بار از زاویه‌ای متفاوت 

به تصویر کشیده شده است و به‌نظر می‌رسد که سعید ملکان در نخستین تجربه کاری خود گام مثبتی برداشته است. 

جبار آذین روز صفر یک فیلم آماتوری و تجربی و با یک امنیتی کلیشه‌ای و ریگی دکوری است که با حمایت بنیاد 

معلوم‌الحال فارابی تولید شـــده است. سرمایه این فیلم به‌عنوان دستخوش به یک گریمور که به ضرب پول، لباس 

نامناسب کارگردانی به تن کرده، اهدا شده است. روز صفر یک فیلم ضدملی با هدف عادی‌سازی ریگی‌ها 

در جامعه است. 

امیررضا مافی روز صفر می‌خواسته یک فیلم هالیوودی باشد که نمونه‌‌اش در غرب خیلی دیده 

شده است. با یک داستان مهم واقعی و یک ایجنت قهرمان همه‌فن‌حریف ایرانی که خوش استایل 

است. ظاهرا فیلم خوش‌قیافه‌ای است، اما وجه دراماتیک ندارد، یک‌دست نیست و ضعف در 

تمپو و ریتم پشت هیجان مخفی شده است. 

بهنام قاســـمی آقای ملکان، یک نیمه ترازو خالی اســـت. اگر ضد قهرمان قصه در سکانسی 

مفصل سخنرانی کرده و ضمن مطرح‌کردن ایدئولوژی خود، ملت ما را کافر می‌پندارد، پس 

ایدئولوژی قهرمان قصه که نماینده ملت است، چه می‌شود؟ با این حال، فیلم روز صفر بعد از 

»شبی که ماه کامل شد«، برای حس زیبای غرور ملی لازم بود حتی اگر کار بزرگ قهرمانان 

ما به‌سادگی شکستن قلنج گردن انجام نشده باشد. 

محمد عطریانفر  روز صفر بدون‌شک نسل جوان را با واقعیت‌هایی که در این کشور گذشته 

آشـــنا می‌کند. این فیلم یکی از دغدغه‌های دهه‌های گذشته تاریخ سیاسی و امنیتی ایران 

بوده و در این فیلم به همت یک قصه جذاب، بخشی از تاریخ معاصر ایران روایت شده است. روز 

صفر، بسیار بدیع از حادثه دستگیری ریگی رمزگشایی کرد. روز صفر فیلم تاثیر‌گذاری است؛ 

فیلمی در ستایش میهن و ایستادگی و ازخودگذشتگی برای کشور. روز صفر پایان بی‌نظیری 

دارد و زبان حال بسیاری است که برای میهن ایستادگی و جانفشانی کردند. 

درباره »روز صفر« اثر مهم جشنواره سی‌وهشتم

صفر تا ۱۰۰  اولین اثر ملکان
نگاهی به 5 فیلم با موضوع امنیت در سینمای ایران

این قصه سر دراز دارد
پروژه »روز صفر« سعید ملکان در یک سکوت خبری ساخته شد حتی 

تا قبل از اکران این فیلم در پردیس ملت، هیچ‌کس نمی‌دانســـت 

عوامل این فیلم سینمایی چه‌کسانی هستند. سبک فیلمسازی 

سعید ملکان در تهیه‌کنندگی هم به این صورت بود. او در نشست 

خبری فیلمش در پردیس ملت به سوالات خبرنگاران پاسخ داد و 

در این گزارش چند نکته مهم از صحبت‌های او را منتشر کرده‌ایم. 

ملکان درباره انتخاب این سوژه: »این فیلم اول، شاید فیلم آخر 1 

من باشد. این سوژه برای من بسیار جالب بود و خوشحالم که 

این فیلم را جلوی دوربین بردم.«

هزینه تولید فیلم: »بودجه تولید این فیلم ۸ میلیارد تومان بود، 2 

البته قرار بود بنیاد سینمایی فارابی بخشی از هزینه تولید را 

تامین کند، اما چند روز مانده به آغاز فیلمبرداری از این کار صرف‌نظر 

کردند و این فیلم را یک پروژه جذاب نمی‌دیدند، درچنین شرایطی از 

دوستانم کمک گرفتم.«

طراح اولیه فیلمنامه: »طرح اولیه فیلم را آقای اصفهانی نوشته 3 

بود که من به همراه بهرام توکلی فیلمنامه روز صفر را نوشتیم.«

حضور کمرنگ زنان در فیلم: »این فیلم دو بخش جاسوسی و 4 

عملیاتی دارد، بخش اول یک شخصیت مهم دارد و بخش دوم 

که عملیاتی است، اصولا بازیگران مرد حضور داشتند.«

موسیقی فیلم: »افشین عزیزی همچنان در‌حال ساخت 5 

موســـیقی فیلم اســـت و آنچه امروز در این فیلم شنیدید 

موسیقی انتخابی بود.«

نزدیک بودن شـــخصیت مأمور امنیتی به ابرقهرمان‌های 6 

ســـینمای هالیوود: »علاقه ما این بود که برای شخصیت 

مأمور از قالب کلیشه سینمای ایران خارج شویم، البته هیچ اغراقی 

بـــرای این نقش وجود ندارد. این درحالی اســـت که در هالیوود 

اغراق‌های بسیاری وجود دارد و همه آن را باور می‌کنند، اما چون 

تماشاچی عادت به چنین شخصیتی در سینمای ایران ندارد آن 

را اغراق شده می‌داند.«

انتخاب ســـاعد سهیلی: »بهترین انتخاب من برای نقش 7 

ریگی، ساعد سهیلی بود و او توانست نقش خود را به‌خوبی 

ایفا کند. قطعا ســـاعد، توانایی خوبـــی در بازیگری دارد و تجربه 

همکاری‌ای که با وی داشتم این را ثابت کرده است.« 

واقعیـت داشـتن داسـتان فیلـم: »داسـتان فیلـم کامال 8 

واقعیـت دارد و ‌انگیـزه‌ام بـرای سـاخت فیلـم ایـن بـود 

کـه دوسـت داشـتم بـرای آدم‌هایـی کـه بـرای امنیـت مـا تالش 

می‌کننـد، فیلـم بسـازم و همچنیـن نشـان دهـم ایـن افـراد نبایـد 

طلبـکار باشـند چراکـه ایـن شـغل را خودشـان انتخـاب کرده‌اند. 

ایـن فیلـم براسـاس واقعیـت و نـه تخیـل سـاخته شـده اسـت و 

شـخصیت جدیـدی نماینـده یـک تفکـر اسـت کـه بـرای دفـاع از 

امنیـت کشـور تالش می‌کننـد.«

مکان حضور تروریست‌ها: »هیچ جایی از فیلم تروریست‌ها 9 

را در سیستان‌وبلوچســـتان نشـــان نداده است و بیشتر 

مدارس و محل اردوی تروریست‌ها در پاکستان است.«

انتخاب امیر جدیدی: »هرکدام جای من بودید برای این 10 

نقش گزینه دیگری جز جدیدی نداشـــتید و باید بگویم 

که اگر او قبول نمی‌کرد من این فیلم را نمی‌ساختم.« 

جداشـــدن عوامل فیلم در آلمـــان: »آنچه در برلین رخ 11 

داد کاملا درست است و چیزهایی از ما دزدیده شد، اما 

نمی‌توانم با آبروی آنها بازی کنم و اسم آنها را بیاورم.«

سردار سلیمانی در روز صفر: »زمانی که شهید سلیمانی 12 

ترور شد ما در آلمان بودیم و نمی‌توانستیم سکانسی از 

این شهید بزرگوار در فیلم داشته باشیم.«

ســـاعد سهیلی: »خوشحالم که بعد از دو سال دوری از 13 

ســـینما با این فیلم بازگشتم. درواقع یکی از دلایلی که 

این نقش را بازی کردم تفاوت آن بود نقشـــی که برای آن کنجکاو 

بودم و به‌نوعی خود را وکیل این کاراکتر می‌دانم. درواقع برای من 

مهم بود که بدانم چه اتفاقی برای یک آدم ساده و دستفروش رخ 

می‌دهد که به چنین شخصیتی می‌رسد.«

امیر جدیدی: »در سینمای ما کم پیش می‌آید که چنین 14 

نقشی نوشته شود و بی‌شک بسیاری از بازیگران دوست 

دارند این نقش را بازی کنند و من خوشحالم این نقش را پذیرفتم. 

تجربه بازی در چنین کاراکتری را نداشتم و باید چیزهای بسیاری 

یاد می‌گرفتم و امیدوارم به‌خوبی نقش را بازی کرده باشم.«

بیشـتر 15  «  : صحنـه ح  طـرا  ، قی شـرا نش‌ا ا د سـهیل 

لوکیشـن‌های فیلـم در ایـران سـاخته شـده اسـت و ما 

تمـام تالش خـود را کردیـم کـه بـه خواسـته ملـکان کـه به‌خوبـی 

می‌دانـد چه‌چیـز می‌خواهـد، نزدیـک شـویم. فیلمبـرداری روز 

صفـر بیشـتر در ایـران بـود و ملـکان به‌خوبی می‌دانسـت چه چیز 

می‌خواهـد و مـا تمـام تالش خـود را کردیـم تـا به آنچـه کارگردان 

می‌خواهـد، نزدیـک شـویم.«

»روز صفر« راوی داستان دستگیری عبدالمالک ریگی بر فراز آسمان ایران از یک 

زاویه دیگر اســـت و این تفاوت آشکارش با »شبی که ماه کامل شد« نرگس آبیار 

است. حتما دستگیری ریگی مساله مهمی است که سینمای ایران و جشنواره را 

دوسال متوالی درگیر خودش کرده است. نکته مهم این است که روز صفر اولین 

تجربه پیوند سینما و دستگاه امنیتی کشور نیست و به احتمال زیاد آخرین تجربه 

هم نخواهد بود. اگر »دست شیطان« به کارگردانی حسین زندباف که داستانش 

مربوط به یک جاســـوس است که به‌عنوان عکاس وارد تهران می‌شود تا از محل 

نگهداری گروگان‌های سفارت آمریکا در تهران برای سازمان سیا اطلاعات جمع 

کند و ماموریتش لو می‌رود را اولین اثر جاسوسی- امنیتی سینمای بعد از انقلاب 

بنامیم، می‌توان با یک بررسی اجمالی متوجه شد که یک فهرست نه‌چندان بلند 

در حوزه سینمای امنیتی روبه‌روی ما قرار می‌گیرد. دست شیطان در سال ۱۳۶۰ 

تولید شده و به نمایش درآمده است و از آن تاریخ آثار دیگری به‌صورت مستقیم 

یا غیرمســـتقیم به مســـاله امنیت یا جاسوسی یا دفاع از مرزهای کشور به شکل 

دیپلماتیک پرداخته‌اند. شـــهریار بحرانی با ساخت »پرچمدار« در سال ۱۳۶۳ 

دومین گام را در این عرصه برداشت. این فیلم داستان دو رزمنده را روایت می‎کند 

که یکی از آنها در درگیری با اعضای »ســـازمان مجاهدین خلق« کشته می‌شود 

و رزمنده دیگر در جریان ترور یک فرمانده ســـپاه، از اعضای این سازمان انتقام 

می‌گیرد. فیلم‌های اینچنینی هنوز به‌طور پیچیده و سیستماتیک درگیر مساله 

امنیت نشـــده‌اند و متاثر از فضای دوران دفاع مقدس هستند. در این چهاردهه 

کارگردان‌هایی مانند ابراهیم حاتمی‌کیا، ابوالقاسم طالبی، بهروز افخمی و کریم 

آتشـــی بیش از بقیه فیلمسازان در این حوزه فعال بودند. حالا نگاهی داریم به 

پنج فیلم مهم امنیتی که عموما از آثار متاخر انتخاب شده‌اند. 

 »شبی که ماه کامل شد«

برخی از منتقدان معتقدند فیلم ملکان سراغ نقطه مقابل »شبی که ماه کامل شد« رفته 

که آن‌هم ماموران امنیتی هستند و باید ریگی را دستگیر کنند. با این تعاریف فیلم 

ملکان را می‌شود یک اثر فانتزی جاسوسی دانست و فیلم نرگس آبیار را فیلمی که 

به دل خانواده ریگی می‌رفت و مخاطب در طول فیلم همراه فائزه همسر عبدالمجید 

ریگی در پاکستان بود. داستان فیلم »شبی که ماه کامل شد« که به شبکه نمایش 

خانگی هم راه پیداکرده، درباره عشق عبدالحمید ریگی )با بازی هوتن شکیبا( پسر 

بلوچ به فائزه )با بازی الناز شاکردوست( است. عبدالحمید و فائزه بعد از ازدواج، به 

اصرار مادر فائزه )با بازی شبنم مقدمی( تصمیم می‌گیرند در تهران ساکن شوند. در 

یکی از سفر‌ها به بلوچستان ماموران امنیتی برای دستگیری برادر عبدالحمید که 

در حیاط خانه پول و اسلحه پنهان کرده به خانه آنها می‌آیند و فائزه متوجه می‌شود 

عبدالمجید برادر عبدالحمید به پاکستان رفته و در آنجا یک گروه تکفیری تشکیل 

داده است. این فیلم قرار بود یک اتفاق مهم امنیتی را در بستر یک عاشقانه نسبتا 

آرام روایت کند و در این امر هم موفق بود، هرچند مسعود فراستی در مخالفت با این 

فیلم گفت: »تمام فیلم‌های نرگس آبیار بده. شبی که ماه کامل شد، بدترین فیلمش 

است. این بدی از ناتوانی می‌آید که گاهی تنه‌اش به تنه ‌آی‌کیودار بودن هم می‌خورد. 

فیلم ظاهرا علیه یک جنایتکار جدی که برای ملت ما آشناست ساخته شده. کسانی 

کـــه فیلمنامه را خوانده‌اند چه نیروهای امنیتی و چه فرهنگی فکر می‌کردند فیلم 

علیه ریگی است، اما این فیلم در دفاع از ریگی است. اینکه آبیار چقدر از این مسیر 

آگاه است، نمی‌دانم، اما میزانسن می‌فهمم و از روی فیلم می‌شود اینها را فهمید. 

فیلمساز علاقه شدیدی به خشونت دارد. هرچه خشونت در فیلم می‌بینیم دوربین 

همراهش است. این خشونت تمایل درونی و ناخودآگاه فیلمساز است که دوربین 

آن را عیان می‌کند.« همکاری نرگس آبیار و مرتضی اصفهانی در نوشتن فیلمنامه 

نشـــان از وقوف کامل بر حوزه‌های امنیتی دارد و این مخالفت‌ها از سوی فراستی 

هم البته مسبوق‌به سابقه است. 

 ماجرای نیمروز

دومیـن سـاخته محمدحسـین مهدویـان یکـی از دیگـر فیلم‌هایـی اسـت کـه به 

مسـاله امنیـت ورود می‌کنـد، امـا از نـگاه تاریخـی؛ ترورهـای سـال ۱۳۶۰ بـه 

دسـت گـروه مجاهدیـن دسـتمایه اصلـی ایـن فیلـم اسـت. ایـن درگیری‌ها پس 

از برکناری بنی‌صدر از ریاسـت‌جمهوری توسـط مجلس شـورای اسالمی شدت 

می‌گیرنـد. گروه‌هـا یا گروهک‌های ضد حکومت مانند گروه سـازمان مجاهدین 

خلـق ایـران دسـت بـه ترورهای موفق مقامات ارشـد حکومـت می‌زنند. این فیلم 

رابطه بین یکی از اعضای سـپاه و زنی از اعضای گروه سـازمان مجاهدین خلق، 

کـه در گذشـته در دانشـگاه همکلاسـی بودنـد را نشـان می‌دهـد. در داسـتان 

ایـن فیلـم هنـوز امنیـت بـه اهمیـت و پیچیدگـی دهـه80 و 90 نرسـیده اسـت. 

در فیلم‌هـای تاریخـی کارگردان‌هـا سـعی می‌کننـد داسـتانی را کـه انتهـای آن 

از قبـل معلـوم اسـت، بـا یـک پرداخـت صحیح و پرکشـش بـرای مخاطب جذاب 

کننـد. اینجـا هـم مهدویـان ارتبـاط بیـن ماموران اطلاعـات، کمیتـه و منافقان را 

بـا پرداختـی منطقـی بـرای مخاطب دلنشـین می‌کند. شـخصیت‌های باورپذیر 

و دوست‌داشـتنی خلـق می‌کنـد و مخاطـب همـراه بـا ایـن کاراکترهـا تـا انتهای 

فیلـم پیـش مـی‌رود. در دهـه 60 قریب به اتفاق تمامی اتفاقات و آدم‌ها با روزگار 

کنونـی متفـاوت بودنـد و نـگاه بـه موضـوع امنیت ملـی هم متفاوت بوده اسـت. 

نبرهـای رودررو، تـرور و ترورهـای کـور را می‌تـوان نمادهـای این جنگ دانسـت. 

مهدویـان در قسـمت دوم ماجـرای نیمـروز هـم بـا چاشـنی قضـاوت توانسـت 

روایـت قابل‌قبولـی از اتفاقـات دهـه60 را بـه تصویـر بکشـد. شـاید بتـوان گفـت 

فیلـم ماجـرای نیمـروز، در نـگاه اول و در مقایسـه با روایت‌های رسـمی فیلم‌های 

مشـابهش در سـینمای ایران، کمتر شـعاری و تبلیغاتی به نظر می‌رسـد. ساخت 

ایـن فیلـم و جوایـز متعـددی که در رشـته‌های مختلف به دسـت آورد، نشـان داد 

دسـتگاه امنیتـی علاقه‌منـد اسـت از سـینما بیـش از پیش اسـتفاده کنـد و آن را 

ابـزار مناسـبی بـرای انجام تفکراتـش می‌داند. 

 قلاده‌های طلا

امنیتی یا مناســـبتی؛ هر اسمی روی »قلاده‌های طلا« بگذاریم، از کنار حضور 

پررنگ ماموران اطلاعاتی در این فیلم نمی‌توان به ســـادگی گذشت. ابوالقاسم 

طالبی که سال۷۴ و در اولین فیلم سینمایی‌اش »ویرانگر«، به ماجراهای درگیری 

ماموران موساد و وزارت اطلاعات ایران پرداخته بود و یک اثر حادثه‌ای – اکشن 

را به این بهانه به سینماها فرستاده بود، در آخرین فیلمش هم باز سراغ ماموران 

امنیتـــی رفت. قلاده‌های طلا که به‌زعم ســـازنده‌اش قرار بود به حوادث پس از 

انتخابات سال ۸۸ بپردازد، ماجرای تلاش‌ نیروهای اطلاعات ایران برای برخورد 

با عواملی بود که ‌از آمریکا، انگلیس و رژیم صهیونیستی و سایر دولت‌های غربی 

برای اغتشـــاش به ایران آمده بودند. در قلاده‌های طلا که قرار بود به ســـبک و 

سیاق فیلم‌های غربی، یک ماجرای جاسوسی را روایت کند، برای اولین بار برخی 

فعالیت‌های امنیتی ماموران وزارت اطلاعات ایران مانند اتاق مانیتورینگ شهری 

به تصویر کشیده شد. در این فیلم برای نخستین‌بار حتی برخی ماموران اطلاعات 

ایران خائن نشان داده شده بودند. نکته‌ای که سال‌ها قبل در واقعیت رخ داده 

بود، اما کسی شـــجاعت و اجازه به‌تصویر کشیدنش را نداشت. قلاده‌های طلا 

هرچند یک فیلم تاریخ مصرف‌دار است، اما تصویر تازه و نزدیک‌تری از ماموران 

اطلاعاتی را به مخاطب نشـــان می‌دهد. پرونده‌های جذاب و متعدد اطلاعاتی 

در این چهار دهه آنقدر زیاد بوده که هر کارگردانی بتواند حداقل یک اثر در این 

حوزه بسازد، اما کسی نمی‌داند مقصر این کم‌کاری کیست. داستان فیلم‌های 

امنیتی در کشور تازه در آغاز راه است و این قصه سر دراز دارد. 

 روباه

بهـروز افخمـی بعـد از فیلـم »روز شـیطان« و گذشـت 21 سـال از سـاخت آن، 

بـا فیلـم »روبـاه« بـه ژانـر جاسوسـی بازگشـت. این فیلم داسـتان جاسوسـی به 

نـام یوهـان نتانیاهـو را روایـت می‌کـرد کـه یکـی از بـرادران بنیامیـن نتانیاهـو، 

نخسـت‌وزیر رژیـم صهیونیسـتی بـود. روباه را به‌طور دقیق‌تـر می‌توان مرتبط با 

مسـائل امنیتی و جاسوسـی در حوزه انرژی هسـته‌ای دانسـت. برادر نتانیاهو 

)جلال فاطمی( برای انجام یک عملیات تروریسـتی جدید علیه دانشـمندان 

هسـته‌ای بـه ایـران می‌آیـد. ایـن مامـور حرفـه‌ای در ایـران بـرای رسـیدن بـه 

اهـداف خـود از یـک راننـده سـاده )حمیـد گـودرزی( سوءاسـتفاده کـرده و او 

را وارد برنامـه عملیاتـی خـودش می‌کنـد. فیلـم در زمـان اکـران فـروش بالایـی 

نداشـت، هرچنـد حاشـیه‌هایی گریبـان آن را گرفـت. بـا وجـود اینکـه بهـروز 

افخمـی تاکیـد کـرده بـود روبـاه بـدون سـفارش هیـچ نهـادی سـاخته شـده و 

حتـی سـفارش خـود او بـوده، اما براسـاس اطلاعاتی که علـوی، وزیر اطلاعات 

در صحـن علنـی مجلـس شـورای اسالمی مطـرح کـرد، ایـن فیلـم به سـفارش 

وزارت اطلاعـات سـاخته شـد؛ نکتـه‌ای کـه معلـوم نشـد چرا افخمـی خلاف آن 

را عنـوان کـرده بـود. نزدیک‌تریـن و شـبیه‌ترین تصاویـر بـه مامـوران امنیتـی را 

شـاید بتـوان در ایـن فیلـم مشـاهده کـرد؛ تصاویـری کـه فرازمینی نیسـتند و از 

ابتـدا بـه مخاطـب نمی‌گوینـد کـه قـرار اسـت شـهید شـوند و درنهایـت اشـک 

آنهـا را درمـی‌آورد. در روبـاه بازی‌هـای متوسـط رو بـه بالایـی دیـده می‌شـود؛ 

حتـی حمیـد گـودرزی در ایـن فیلـم حضـور درخشـانی داشـت، امـا فیلمنامـه 

دارای مشـکلاتی بـود. فیلم‌هـای جاسوسـی موفـق در دنیـا اطلاعـات خـود را 

تدریجـی می‌دهنـد و مک‌گافین‌هـای زیـادی دارنـد کـه بـا رد شـدن آنهـا گـره 

تـازه‌ای در داسـتان اضافـه می‌شـود و بـار دراماتیـک کار را بـر دوش می‌گیرد و 

البته از آنجاکه این فیلم از داسـتانی واقعی اسـت و داسـتان‌های واقعی خیلی 

دراماتیـک و جـذاب نیسـتند، شـاید نتـوان به فیلمنامه ایراد گرفـت. روباه بارها 

از تلویزیـون پخـش شـده و بـا وجـود مشـخص بـودن پایـان آن اما بـرای بیننده 

تلویزیونـی جـذاب اسـت و دسـتگاه اطلاعاتی در روباه، باهـوش، بامزه، واقعی 

و بـا سـعه‌صدر بـالا هسـتند؛ مـواردی که می‌تـوان آنها را نشـانه‌های اصلی این 

دسـتگاه در دهه80 و 90 دانسـت. 

 به رنگ ارغوان

توقیفی و دردسرســـاز؛ این دو صفـــت را می‌توان به »به‌رنـــگ ارغوان« ابراهیم 

حاتمی‌کیا که سال ۱۳۸۳ ساخته شد و پنج سال بعد نمایش داده شد، اطلاق 

کرد. روایت داستانی یک مامور اطلاعات که مطلع می‌شود یک معترض سیاسی 

اول انقلاب تصمیم به بازگشت به ایران گرفته است و ماموریتش آغاز می‌شود. یک 

رابطه عاشـــقانه و درگیری با جوانانی که حرف‌های متفاوت با حاکمیت می‌زنند 

در ادامه داستان، فیلم را به یک اثر جذاب بدل می‌کند. 

حاتمی‌کیا که پیش از این و در فیلم »آژانس شیشه‌ای« نقش یک نیروی امنیتی 

را‌ به رضا کیانیان ســـپرده بود، در فیلم »به رنگ ارغوان« هم سراغ ماموران وزارت 

اطلاعات رفت. 

حمیـــد فرخ‌نژاد در به‌رنـــگ ارغوان در نقش یک مامور خبـــره اطلاعاتی ظاهر 

می‌شـــود و یکی از بازی‌های خوب خود را در ســـینمای ایران ثبت می‌کند. این 

نیروی امنیتی خبره که برای انجام یک ماموریت به شهر کوچکی در شمال ایران 

می‌رود، به‌تدریج به دختری که پدرش، ســـوژه اصلی ماموریت است، علاقه‌مند 

می‌شـــود؛‌ او به مرور تغییر رویه می‌دهد، از به‌ســـرانجام رساندن ماموریتش سر 

بازمی‌زنـــد و حتی به دختـــر کمک می‌کند تا پدرش را کـــه عضو یک گروهک 

مســـلح ضدجمهوری اسلامی بوده، پس از سال‌ها ملاقات کند. این فیلم سال 

۸۳ جلوی دوربین رفت و قرار بود در جشنواره فجر آن سال به نمایش درآید؛ اما 

به‌دلیل بعضی مسائل مانند به‌تصویر کشیدن برخی روش‌های عملیاتی وزارت 

اطلاعات و از همه مهم‌تر نشـــان دادن ماموری که از انجام ماموریتش سرپیچی 

می‌کند، چند سال توقیف شد. 

نکتـــه جالب فیلم به‌رنگ ارغوان این بود که در دولت ســـیدمحمد خاتمی و در 

زمان ریاست علی یونسی بر وزارت اطلاعات، توقیف شده بود، اما‌ در دولت دوم 

محمود احمدی‌نژاد توســـط جواد شمقدری، رئیس وقت سازمان سینمایی رفع 

توقیف و اکران شد. 

شاید بتوان گفت برای اولین بار تابوهایی در حوزه ماموران اطلاعاتی و دستگاه 

اطلاعاتی کشـــور در به‌رنگ ارغوان شکســـته شد. این فیلم به‌جز حاشیه‌هایش 

بازی‌هـــای خوبی از رضا بابک و خزر معصومی و کارگردانی کم‌نقص حاتمی‌کیا 

را هم در ذهن‌ها ماندگار کرده است. 

عاطفه جعفری
روزنامه‌نگار

عاطفه جعفری
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فرم و محتوا را چگونه می‌‌توان 
 به مثابه یک امر واحد 
تحلیل کرد؟

غیــــابِ 
حضورآفرین

در فرم روایی بسیاری از فیلم‌‌ها یا بر پی‌رنگ و حوادث بیرونی داستان 

تکیه ‌‌شده یا بر درونیات شخصیت‌‌ها تمرکز می‌‌شود. در فیلم‌‌های اکشن، 

جنگی یا پلیسی که برجستگی سیر وقایع قصه معمولا به پرورش وجوه 

درونی کاراکترها می‌‌چربد عملا شخصیت‌‌پردازی از دست می‌‌رود و از 

سوی دیگر، در فیلم‌‌های شخصیت‌پردازانه نیز به‌علت تمرکز بر درونیات 

افراد، داســـتان عملا از جهان اجتماعی و سیر وقایع پیچیده‌‌ آن جدا 

می‌شود. »روز صفر« اما در‌عین‌حال که مساله‌‌ای آشوب‌ناک و عظیم 

در واقعیت را روایت می‌‌کند، وجوه پر ظرافت قهرمان و ضدقهرمانش را 

نیز به تصویر می‌‌کشد. به همین جهت است که فیلم، مطابق با اصول 

یک اثر هنری درخور، تعادل و سنتزی میان این دوگانه‌‌ها برقرار ساخته، 

از واقعیت روزمره آشنایی‌‌زدایی می‌‌کند و در دل زندگی روزمره و مثلا در 

درون فضاهای شاعرانه‌‌ای مثل »بازار رشت«، پیچیده‌‌ترین و ظریف‌‌ترین 

طرح‌ها و عملیات‌‌های امنیتی را به تصویر می‌‌کشد. کارگردانی فیلم 

به‌خوبی نشـــان‌‌دهنده‌‌ همین درآمیختگی جریان به ظاهر »طبیعی« 

زندگی به مثابه‌‌ نوعی روبنا و طرح‌های امنیتی به منزله زیربناست. در 

اینجا روبنا و زیربنا نه به‌عنوان دو قلمروی مجزا که به‌عنوان دو ساحت 

متداخل به تصویر کشـــیده شده‌‌اند. فیلمساز نشان می‌‌دهد امنیت، 

شـــرط پیشینی جریان زندگی اســـت. پس از توجه به این نکته، لازم 

نیست در قسمتی مجزا به سمت درک »محتوا«ی فیلم حرکت کنیم. 

جنبه‌‌ فرمال فیلم، »همان« محتوای آن است. رفع معضله دوگانگی‌‌ها و 

رسیدن به سنتز و تعادل، علاوه‌بر ویژگی فرم روایی، مشخصه‌‌ محتوایی 

فیلم نیز هست. روز صفر در این ساحت، تلاشی است برای رفع ضدیت 

دو قلمروی ظاهرا آشتی‌‌ناپذیر: آزادی و ضرورت یا به تعبیر دیگر مردم 

و دولت، کثرت و وحدت. تلاش فرمی فیلم، همان تلاش محتوایی آن 

اســـت. برای اولین‌بار در تاریخ ســـینمای بعد از انقلاب است که یک 

فیلم موفق می‌‌شود تا این اندازه مساله »امنیت« را برای مخاطب خود 

پروبلماتیزه کند. آن هم در شـــرایطی از تاریخ ایران که گفتار امنیت به 

شکلی بی‌‌سابقه مورد هجوم قرار گرفته و دم زدن از آن پیش از هرچیز 

به معنای ضدیت با مردم و آزادی و... است. فیلم در این شرایط است 

که از این گفتار اعاده حیثیت می‌کند. اما این اتفاق چه‌‌طور می‌‌افتد؟ 

برخـــاف تحلیل‌‌های رایج و همه‌‌گیر کـــه به‌‌‌رغم ادعای وحدت فرم و 

محتوا، دقیقا ضد این وحدت عمل می‌‌کنند و فرم و محتوا را بازهم به 

شکلی جداگانه و ناقص درنظر می‌‌گیرند، باید نشان داد یک اثر هنری 

چطور نشان‌‌دهنده این وحدت است.  مساله‌‌ امنیت، تکیه‌‌گاه فیلم در 

ساحت فرم-محتواست. از منظری فرمی، رسیدن به امنیت به وسیله‌‌ مایه‌‌ 

اصلی داستان یعنی »جست‌وجو« برای گیرانداختن شخصیت اخلال‌‌گر 

)عبدالمالک ریگی(، ویژگی اصلی روایت اســـت و این ویژگی فرمال، 

عینا مساوی است با تلاش برای پروبلماتیک کردن امنیت در ساحت 

گفتمانی و محتوایی فیلم. اجزای فیلم در تناسب با این تکیه‌‌گاه است 

که صورت‌‌بندی شده‌‌اند. شخصیت اصلی فیلم )امیر جدیدی( برای 

مخاطب دارای ویژگی‌‌های ظریف رفتاری و ذهنی است. درعین‌‌حال اما 

در مقام کاراکتری رازآلود و »بی‌شناسنامه« شناخته می‌‌شود که به‌نوعی 

بی‌‌خانمان است و به لباس‌‌های مختلف درمی‌‌آید. در خانه‌‌های مختلف 

هست بدون اینکه خانه‌‌ای ثابت داشته باشد و در لباس‌‌های مختلف 

هســـت بدون آنکه لباسی از آن خود داشته باشد. این شکل خاص از 

شخصیت‌‌پردازی که در آن، مخاطب گویی با شخصیتی ارتباط برقرار 

می‌‌کنـــد که اصلی‌‌ترین وجه‌‌ او »خالی بودن از جهت‌‌گیری و تعین« و 

»سیالیت« اســـت، دقیقا در تناسب با تکیه‌‌گاه و هدف قهرمان یعنی 

»امنیت« است. فقط و فقط شخصیتی می‌‌تواند امنیت را به مثابه یک 

ضرورت پیشـــینی، عام و فراگیر، نمایندگی کند که خودش خالی از 

جهت‌‌گیری و »علاقه« مضمونی باشد. امنیت از آنجا دربرگیرنده تمامی 

مردم با همه گرایش‌های‌‌ مختلف است، ضرورتا نیازمند نماینده‌‌ای است 

که به هیچ کدام از این گرایش‌ها تعلق نداشته باشد. »او« نه لزوما طرف 

خیر به معنای رایج آن است و نه طرف شر؛ نه جایی میان این دو، او 

فراتر از همه‌‌ این مضامین جهان و در مقام »امر مطلق« می‌ایستد و 

از این طریق است که اقتدار خود را اعمال می‌‌کند. نماینده امنیت 

در فیلم دقیقا در چنین جایگاه خدایگانی قرار دارد و از همین جهت 

است که قدرتی خداگون نیز پیدا می‌‌کند و می‌‌تواند قهرمان »همه‌‌« 

مردمش باشد. همان‌طور که »خدا«، دقیقا به‌علت نامتعین ‌‌بودنش 

خدای همگان است. فیلم از این منظر به غایت یک اثر هنری یعنی 

»میانجی‌گری« نزدیک می‌‌شود و به تعبیر کانت در »نقد قوه حکم«، 

»بی‌‌علاقه و آزاد« است تا بتواند مانند یک میانجی بی‌‌طرف، »همگان« 

را دربرگیرد. فیلم از یک جهت امیدوارکننده است چراکه شاید نشان 

دهد نهاد دولت در ایران به‌عنوان نماینده اصلی مساله امنیت، به‌‌رغم 

همه معضلات و ابرچالش‌های امروز جامعه به این درک رســـیده که 

باید خود و گفتار خود را از ســـوءگیری‌‌های مضمونی در قالب‌‌های 

مختلف دینی، قومی و... خالی کند تا بتواند مثل هر دولت استواری 

در جهان، نماینده تمامی مردم کشورش باشد. از همین رو است که 

شخصیت‌‌پردازی فیلم در ساحت فرم، »همان« سیاسی‌‌ترین محتوای 

فیلم است. نشان‌دادن این وحدت فرم و محتوا در تحلیل آثار هنری، 

چیزی است که می‌تواند مسیری تازه را در فهم ما از هنر و جامعه و 

نسبت میان این دو بگشاید.  کلمه »صفر« در نام فیلم از همین منظر 

قابل تأمل است. صفر به یک تعبیر، هم عدد است و هم عدد نیست. 

جایی در »وســـط« است. به مثابه‌‌ یک میانجی. جایی میان وجود و 

عدم. صفر از هر مضمونی تهی ا‌‌ست تا به همین واسطه، بتواند مبدأ 

و تکیه‌‌گاهی برای تمامی اعداد باشد. صفر را نمی‌‌توان به‌طور کامل 

فهمید، همان‌طور که قهرمان »روز صفر« را و دقیقا به‌واسطه همین 

خالی و زلال بودن و همین نافهمیدنی بودن است که صفر تمامی 

جهان را سرشار از معنا می‌‌کند. قهرمان روز صفر به تعبیر زیملی یک 

»غریبه« است که به‌واسطه همین غریبگی‌‌اش می‌‌تواند ظرفیت آن 

را پیدا کند تا همگان را تحت‌تاثیر قرار دهد. فقط یک شـــخصیت 

صفر اســـت که می‌‌تواند روز صفر را در یک وضعیت پیچیده و بغرنج 

اجتماعی رقم بزند. فقط به‌واسطه چنین قهرمانی است که فیلم موفق 

می‌‌شود ناگفتنی‌‌ترین امر در جامعه امروز ایران یعنی »ضرورت مساله 

امنیت« را به زبان بیاورد و مخاطبش را با خود همراه کند. قهرمان فیلم 

در راستای هدف والای خود در‌عین‌‌حال که خط قرمزهای انسانی 

دارد، دســـت به کارهایی می‌‌زند که با عقل سلیم همخوان نیست 

چه‌‌بســـا مردم عادی آن را پس بزنند. کارهای قهرمان فیلم در حکم 

»سرّ« هستند و کار بزرگ فیلم کشاندن این اسرار به قلمرو واقعیت 

یا به تعبیر لاکانی نمادینه کردن »امر واقعی« است. به تعبیر دیگر، 

فیلم امر به ظاهر غیرعقلانی و خشـــن را عقلانی می‌‌سازد، جنگ را 

»درون« صلح و التهاب را درون آرامش به نمایش درمی‌‌آورد، امنیت 

را به‌عنوان ضرورت و شرط پیشینی استقرار وضعیت جا می‌‌اندازد و 

این‌‌ دستاوردی شگرف است. همراه شدن مردم با این قهرمان تنها 

به‌واسطه‌‌ به‌جا آوردن همان نقش میانجی بی‌‌طرف توسط اوست. 

کسی که از مضمون‌‌ها و دسته‌‌‌‌بندی‌‌های رایج عبور می‌‌کند، از تیپ 

اصطلاحا حزب‌‌اللهی مسئول فرودگاه گرفته تا بقیه تیپ‌‌ها و قومیت‌‌ها 

و حتی ملیت‌‌های مختلف. ایران، پاکســـتان، آلمان یا افغانستان 

تفاوتی برای قهرمان ندارد، او دل‌نگران »انسان« است و همه جهان 

را قلمروی »حضور« خویش می‌‌بیند. قهرمان فیلم حتی از نهاد دولت 

در جمهوری اسلامی‌گذار می‌‌کند تا بتواند در عام‌ترین شکل ممکن 

عمل کند. تکیه فیلم بر فرد قهرمان، در‌عین‌‌حال که نشانگر »حضور« 

قهرمان است، »دالِّ غیابِ« ساختار دولت جمهوری اسلامی در زمینه‌‌ 

حل مســـائل است. فیلم از ساختار موجود گذر کرده و از این منظر 

واجد رادیکالیته‌‌ای کم‌‌نظیر در فرم و محتواست. 

 ساخته‌شـــدن چنین فیلمی به‌واســـطه‌‌ حمایت‌های مستقیم و 

غیرمســـتقیم حاکمیت، آن‌هم در شرایط بغرنج امروز ایران نشان از 

وجود ظرفیت‌‌هایی ولو اندک برای »تغییر«هایی بنیادین در ساحت 

نظام سیاسی درجهت بهبود اوضاع است. روز صفر دقیقا فرزند زمانه‌‌‌‌ 

خود است و رسالت فرمی-محتوایی یک اثر هنری یعنی »میانجیگری« 

میان قلمروهای متضاد و آشتی‌‌ناپذیری مثل »ضرورت« و »آزادی« را 

به‌جای می‌‌آورد. اثر هنری باید نسبت به مضامین گوناگون بی‌‌طرف 

باشد تا همه مضامین را دربرگیرد، همان‌طور‌که نهاد دولت )استیت( 

برای آنکه همه مردم را نمایندگی کند و اساسا دولت باشد، راهی ندارد 

جز اینکه خود را از سوگیری پاک کند. »غیاب« این سوگیری‌‌ها در 

حکم به »حضور« رسیدن تکثری از معانی همگانی در بستری است 

که می‌‌توان به آن نام »جامعه« نهاد. 

محمد رضوانی‌‌پور
  روزنامه‌نگار


